
 
 

 

 

 تعارضارائه شده به  یهاپاسخ یبررس و نقد

 قصص سوره 56آیه  و یشور سوره 52 هیآ میان

 یعرفان، یحکم نگرش بر دیکأت با

  غلامعلی مقدم

 فرالله صدرینبی

 چکیده

 ،لذا هیچ گونه تعارض ،قرآن کریم سند قطعی معارف دینی و صادر از مبداء هستی است
و بشری  ی انسانییتحیث ،، البته از جهت دلالتدر آن متصور نیست حقیقی تناقض و اختلاف

تعارض ظاهری و القاء برخی اشکالات و شبهات را فراهم کرده است. از  دارد و از این رو زمینه
 ،سوره شوری است که در یکی 52سوره قصص و  56جمله این شبهات تعارض ظاهری آیات 

ر دیگری از ایشان سلب شده است. اندیشمندان مسلمان توسط پیامبر اثبات و د هاناهدایت انس
به این تعارض ظاهری پاسخ داده اند. با توجه به تنوع ، سطح دانش خود بسته به حوزه اندیشه و
توان با تبیین و تحلیل پاسخ ها، نسبت به قوت ال این است که آیا میؤس ،و تعدد این پاسخ ها
یدگاه برتر را شناسایی کرد؟ این مقاله با روش تحلیلی داوری نموده و د هاآنو ضعف هر یک از 

نشان داده است  هاآنهای رایج در این باره پرداخته و با نگاه انتقادی به به نقد و ارزیابی دیدگاه
تری بیش ،، استحکام و انسجامجامعیتکه نگرش حکمی و عرفانی در پاسخ به این شبهه از 

 .اشکال دارد سخ گویی بهپاو توان بیشتری در برخوردار بوده 

 .شوریسوره  52قصص، آیه  56آیه، تعارض آیات، شبهات قران ها:کلید واژه
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 پیشینه و روش پژوهش .1

عصر به قرون اولیه اسلام در آیات قرآن  ظاهری تعارضتاریخچه بحث درباره 

کتابی در این خصوص در حال  کندی. معروف است که گرددباز می و ائمه پیامبر

از ادامه تألیف آن دست  تدوین داشته و در مواجهه با پیغام امام حسن عسکری

هایی باشد ( شاید این اثر ناتمام از اولین کتاب392: 1، جق1403، )مجلسی.برداشته است

و  داردقرآن ای به درازای تاریخ له پیشینهئلذا این مس ،باره نگاشته شده استکه دراین

 ،ای که در حل و فصل مشکلات و متشابهات و شبهات قرآن نگاشته شدههدر کتب عمد

 .توان یافترد پایی از آن را می

( که به فارسی نیز ترجمه شده است. ق1423ابن قتیبه، «)تأویل مشکل القرآن»

البرهان فی علوم » ،(ق1429 شهرآشوب،ابن«)فیه المختلف و القرآن متشابه»

هایی کتاباز جمله ( ق1423معرفت، «)شبهات و ردود» ،(ق1410زرکشی، «)القرآن

 اند.که تمام یا بخشی از مباحث خود را به تعارض آیات قرانی اختصاص داده هستند

له تعارض آیات به نحو عام و تعارض آیات هدایت به نحو ئدر دوران معاصر نیز مس

 :اند از. برخی از این موارد عبارتاندشدهها منعکس خاص در برخی مقالات و نوشته

 ؛(4: 1ج ،1390، سلطانی بیرامی«)آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر»ـ 

 فخر و ییطباطبا علاّمه دیدگاه از قرآن در خدا به اضلال و هدایت انتساب»ـ 

 ؛(1394شعبان پور، «)رازی

 .(1395 طیب حسینی،«)قصص 56 آیة نزول شأن تطبیقی بررسی» ـ

این است که به نحو خاص در پی پاسخ  ،آیدآنچه وجه نوآوری این مقاله به حساب می

بررسی و تحلیل برآمده و با  سوره شوری 52سوره قصص و  56به شبهه تعارض دو آیه 

اسلامی نسبت به دیگر و کلام  ، عرفانکید بر توان حکمتأهای رایج و تمجموع دیدگاه

باشد. در همین راستا ویی به این سنخ شبهات میگپاسخپی ها در ها و گرایشنگرش

  و تبیینروش تحلیلی به  بهو  دهشبندی دستهگردآوری و های سایر اندیشمندان پاسخ

 ه است.شددر نهایت دیدگاه مختار و مطلوب ارائه اقدام شده و  هاآننقد 

 . تبیین تعارض در دو آیه و تقریر محل نزاع2

 آن حضرت بر سال 23 طول و کلام خداوند است که اگر چه در قرآن معجزه پیامبر

که  ، چنانندارد وجود آن تعارض واقعی و اختلاف حقیقی در اما هیچ ،است شده نازل
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 ،بود اخد غیر جانب از اگر اندیشند؟نمی قرآن در آیا» قرآن خود بدان تصریح کرده است:

 ( 82ء: نسا).«یافتندمی بسیاری اختلاف آن در قطعاً

این اما ، شودمیهای ظاهری دیده گاه در آیات قرآن تعارض ،البته به حسب ظاهر

برخی  لذا شود،میاختصاص به قرآن نداشته و در سایر متون دینی نیز مشاهده  تعارض

اند. این با هدف رفع تعارض و اختلاف میان روایات نوشته شده از مجامع روایی اساساً

، اما توهم تعارض و تناقض متون دینی را مطرح کرده است ،ها در طول تاریخاختلاف

صر حتی در ع ی رانوشته شده و مباحث مختلف هاآندر کشف و تبیین نیز هایی کتاب

در پاسخ به شخصی که مدعی  باره پدید آورده است. امیرالمؤمنینمعصوم دراین

 ،کنندرا تکذیب نمیآیات قرآن همدیگر »فرمود:  ،بودقرآن ای از آیات تعارض مجموعه

 ( دانشمندان255: 1398)صدوق، .«بهره ببری آیاتمند نیستی تا از تو از عقلی بهرهکن یل

 هایی نیزهای ظاهری پرداخته و پاسخبه این تعارض، متفاوت هایروش اسلامی با علوم

 .اندنموده ارائه

شوری  سوره 52سوره قصص و  56های ظاهری مربوط به آیه یکی از این تعارض

 تدوس را که هر توانینمی تو» است؛ شده نفی خدا رسول از است که در آیه اول هدایت

: قصص.)«کندمی هدایت بخواهد را که هر که ستا وندخدا لیکن کنی، هدایت داری

 به تو که راستی به و»هدایت برای ایشان اثبات شده است:  ،که در آیه دومدرحالی( 56

 ( 52: شوری.)«کنیمی هدایت راست راه به خوبی

قابل  ،احکام ، قیود وقرائن، محمول ،چون موضوعهم یاین دو آیه از جهات مختلف

اما آنچه به  ،وجود ندارد هاآنتفکیک بوده و به حسب واقع هیچ تهافت و تعارضی در 

موجب  ،است هشدافکنی القاء عنوان تعارض و اشکال و گاه با انگیزه عناد و شبهه

توان در مقام تبیین تعارض ادعایی میاست. شده بدان مندان مسلمان دانشپاسخگویی 

 هانادر هدایت انس در آیه مبارکه سوره شوری قدرت پیامبر اکرمکه  تقریر کردچنین 

 یید قرار گرفته و برای ایشان ثابت شده است. بنابراین موضوع آیه پیامبر اکرمأمورد ت

 که به نحو قضیه موجبه ابراز و برای پیامبر ستا هاناقدرت بر هدایت انس ،و محمول

 «.کننده هستیپیامبر( هدایت)تو»اثبات گردیده است: 

طلق و مبوده این آیه در مقام بیان  ،صرف نظر از دیگر شواهد و قرائن داخلی و خارجی

ثابت شده  هدایت کردن برای پیامبر اکرم، (52ی: شور)آیهاین بنابراین در  ،است

 است. 
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 پیامبر باز هم  ،سوره قصص 56در آیه این آیه، رغم اثبات هدایت در علیاما 

و)پیامبر( ت»هدایت کردن از ایشان سلب شده است: است، لیکن موضوع حکم قرار گرفته 

یه و در نگاه اولیه این دو آ« هر که را بخواهی»شاید با لحاظ قید  !«کننده نیستیهدایت

شد که در آن مطلق حمل بر مقید شده و تنافی ظاهری مشتمل بر نوعی اطلاق و تقیید با

ننده پیامبر هدایت ک»و « پیامبر هدایت کننده است»ة دو قضی ،اما مستشکل ،رفع گردد

شرایط تناقض را در آن موجود  و و محمول واحد دانسته را مشتمل بر موضوع« نیست

رده تناقض قلمداد کتلقی نموده و اجتماع سلب و ایجاب را شدید ترین مراتب تعارض و 

 است.

 ،خیرت یا ساال که آیا پیامبر هدایت کننده ؤبنابر این قرآن کریم در پاسخ به این س

در  یکی هدایت کردن را به پیامبر نسبت داده و ؛ دو پاسخ متناقض ارائه نموده است

 هبرای ایشان اثبات  نموده و در  دیگری هدایت را به خداوند نسبت دادهدایتگر بودن را 

 و از ایشان سلب کرده است. 

، متکلمان و دیگر دانشمندان علوم اسلامی در مقابل این شبهه اقدام ، محدثانمفسران

 ،سطح دانش، ها با توجه به حوزه اندیشهاند. این پاسخبه پاسخگویی و رفع تعارض کرده

د ها موررو شایسته است این پاسخازاین مقتضای حال و فضای خطاب متعدد هستند.

علوم مهر یک  و نقاط قوت سطح پاسخگویی، ، حوزه طرحتحلیل و تطبیق قرار گرفته

ها در حل این تعارض مورد تحلیل و بررسی قرار ترین دیدگاهگردد. در این مقاله مهم

عرفانی در توفیق ، نشان داده شده و مشی حکمی هاآننقاظ ضعف و قوت ، گرفته

 و تقویت قرار گرفته است.کید أمورد ت ،پاسخگویی به این تعارض

سوره  56هایی در تعارض ظاهری آیات ال اصلی تحقیق این است که چه دیدگاهؤس

سوره شوری ارائه شده و کدام یک استحکام انسجام و توفیق بیشتری در  52قصص و 

هم بالتبع این است که شش دیدگاه مهم در پژوهش دفع اشکالات داشته است. فرضیه 

اما نگاه حکمی و عرفانی در این میان از سطح بالاتری برخوردار بوده  ،هاین باره ابراز شد

های فرعی نیز الات و فرضیهؤدر س اشکال دارد. رفع ، جامعیت و توان بیشتری درقوتو 

 شده است.ها پرداخته به تحلیل بررسی و نقاط قوت و ضعف هر کدام از دیدگاه
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 . تحلیل مبادی 3

 تعارض أ(

و در باب  کردن گرفته شده استبه معنای اظهار و آشکار «عرض»از واژه  «تعارض»

مطلق  ،رود. در معنای عامتفاعل به معنای در عرض هم قرار گرفتن دو چیز به کار می

 یبه انحا مناسب با حوزه کاربرد ،و در اصطلاح شودمیرویارویی و تعارض را شامل 

له به منافات و مخالفت داشتن مدلول دو که در تعارض اد چنان .معنا شده است مختلف

ای که هر یک از دو دلیل از عمل کردن به مدلول دلیل دیگر دلیل با یکدیگر به گونه

 منع کند تعریف شده است.

، ، معناتعارض ظاهری در دلالت است که مفاد، «تعارض»مراد از  ،در محل بحث

طرف دیگر قابل جمع نبوده در  مدلول یکی از طرفین با معنا و مدلول حاصل ازو  مفهوم

 کنند.عرض هم قرار گرفته و یکدیگر را طرد می

 هدایت( ب

)رک: ابن.در لغت، به معنای یافتن راه راست و راهنمایی کردن، آمده است« هدایت»

 (353: 15، جق1414منظور، 

ای که رساننده به مطلوب همچنین به معنای دلالت و راهنمایی از روی لطف به گونه

( 835: ق1412 راغب اصفهانی، ؛42: 6، جق1404 فارس،بن)رک: ا.، وارد شده استاشدب

 تعاریف گوناگون پیدا کرده است:  ،هدایت به تبع اقسام ،در معنای اصطلاحی

ست  شان دادن هدف با ارائه نمودن راهاز هدایت عبارت ا سنت  ،راهنمایی و ن و 
ست که  شود و را ایجاد نمای هاسببخدای متعال این ا سان کشف  د تا مطلوب ان

 (166: 14جهمان، ؛ 34: 1، ج1390)طباطبایی، انسان به هدف برسد.
بدین معنا که انسان بر سر دو راهی هلاکت  ؛باشدیمهدایت به معنای راهنمایی  

عاقبت هر یک از این دو راه. این  و نجات قرار گیرد در حالی که آگاه است به
باشد و از تفضلات الهی نسبت به بشر یمهدایت شامل تمام افراد بشر 

 (65-64 :1، ج1414 رضا،)رشید.است

همین فعل  ،مراد از هدایت در محل نزاع ،صرف نظر از تعدد اقسام و تفاوت اصطلاح 

های عالم است که و پدیده به عنوان یکی از افعال ،دادن و ایصالنشان ،کردنراهنمایی

 به پیامبر اسناد داده شده یا از آن سلب گردیده است.



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
شم

ش
 /

ن  
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

98
 

188 

 فریقین  دیدگاه قصص در 56نزول آیه  . شأن4

 نزول شأن که مناسب است مفسران اهل سنت و شیعه دیدگاه به پرداختن از پیش

 اررق بررسی مورد ،فریقین است دیدگاه در اختلافی مباحث سوره قصص که از 56آیه

 اما در ،رودله اگر چه نسبت به بحث اصلی ما نوعی استطراد به شمار میئگیرد. این مس

 نقش عمده دارد. آیات مورد نظر تحلیل

 أ( دیدگاه اهل سنت

غالب اهل سنت بر اساس روایات مختلف خود در مجامع حدیثی و تفاسیر روایی، 

ابوطالب و تلاش پیامبر حضرت سوره قصص ایمان  56معتقدند که شأن نزول آیه 

رغم میل باطنی و اشتیاق و تلاش علی هاآندر این زمینه بوده است. به نظر  اکرم

ابوطالب تا آخرین لحظه حیاتش ایمان نیاورده و بر حالت کفر از دنیا حضرت ، پیامبر اکرم

  رفت:

 بگو عموجان: فرمود و آمد نزدش خدا رســـول رفتمی دنیا از ابوطالب وقتی
 شــهادت: گفت .دهم شــهادت بدان برایت خدا نزد قیامت روز من تا ،اللَّه الا لهلاا
 هب را او مرگ ناراحتی و جزع بگویند فردا که نبود، قریش ســـرزنش اگر دادم،می
)ســیوط ، .فرســتاد را قصــص 56 آیه این تعالی خدای لذا ؛واداشــت اقرار این

 (133 :5، جق1404

آید و آن را در منابع این معنا اعتقاد بسیاری از دانشمندان اهل سنت به شمار می 

 :5ج ،1425 قطب، ؛422 :3ج ،1407 زمخشری،: ک.ر).توان یافتمختلف عامه می

 ( 213 :6 ج ؛62 :10 ج ،1414 رشیدرضا، ؛206 :4ج ،1414 شوکانی، ؛2702

 شیعهدیدگاه  ب(

ز حضرت مانده ا ، آثار باقیشیعه مبتنی بر شواهد تاریخی، خلاف دیدگاه اهل سنت هب 

ابوطالب، ادله عقلی و... اعتقاد راسخ به ایمان ابوطالب داشته و در اثبات این مطلب کتاب

عنوان کتاب در نُه اند. آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه از نگارش کرده یهای متعدد

شیخ مفید از جمله  (513و  512: 2ق، ج1403طالب یاد نموده است.)تهرانی، ایمان ابی

 لیف نموده است.أدر این خصوص کتابی ت

صحت  ،نیز ضمن اشاره به روایاتی که به عدم ایمان ابوطالب پرداخته شیعه تفاسیر در

( 406 :7ج ،1372 ک: طبرسی،.ر).این گونه روایات مورد تردید قرار گرفته است

ضرت ح ایمان اثبات به ،مختلف ادله و اطهار ئمها روایات به با اشاره دانشمندان شیعه
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اند. از باره مورد نقد و انتقاد قرار دادهدراینرا و روایات و ادله اهل سنت  پرداخته ابوطالب

رده در نقد آن آو، ن نزول آیه از درالمنثور سیوطیأپس از نقل ش طباطبایی جمله علامه

 : ستا

 بابوطال ایمان به هاآن در که است شده نقل بیتاهل از زیادی بسیار روایات

 اقرار نشــانگر که اســت مانده باقی وی از اشــعاری همچنین اســت؛ شــده اشــاره
 ،1374 طباطبایی،.)باشــدمی وی دعوت حقانیت و پیامبر گفتار صــدق به بوطالبا
 (81 :16ج

 :نویسدو می پرداخته پیامبر کنار در ابوطالب جایگاه به سپس علامه

سی ابوطالب ست ک  تا و یافته پرورش وی دامان در ،کودکی دوران در پیامبر که ا
شان از بعثت دهم سال ست نموده حمایت ای  آن ارزش که حمایتی و مجاهدت. ا
 انصار و مهاجرین هایمجاهدت ارزش با است معادل پیامبر، شریف جان حفظ در
 نیاورده ایمان کسی چنین است ممکن چگونه وقت آن هجرت؛ از بعد سال ده در

 (81 :16 ج ،1374 طباطبایی،)باشد؟

اعتقاد و  ،های مختلف در کشف و اثبات اعتقاد اشخاصعلمای شیعه با توجه به راه

: 1، ج1385)سبحانی، .اندهای ممکن اثبات نمودهایمان حضرت ابوطالب را از همه راه

ه دم ایمان آن حضرت ب( بنابر این دلیل موجهی در دلالت این آیه بر اثبات کفر و ع251

 وجود ندارد. اسلام و پیامبر اکرم

 های رایج در رفع تعارض. نقد و بررسی دیدگاه5

، های علمیفرضپیش ،بینیاندیشمندان اسلامی مبتنی بر مبانی مختلف در جهان

 .اندرویکردهای مختلف پیش گرفته ،در مواجهه با آیات و پاسخ به شبههن نزول و... أش

های مفسران شیعه و اهل سنت در این حوزه و ترین دیدگاهدر ادامه به انعکاس مهم

 پردازیم. باره میعرفانی دراین ،تبیین مواجهه حکمی

 نفی تصرف تکوینی أ(

 ثیرگذاریأنفی هر گونه ت، های رایج در رفع تعارض میان آیات هدایتیکی از دیدگاه

سوی  ینه هدایت دیگران است. این دیدگاه ازدر زم فعلی و تکوینی از پیامبر اکرم

توجه  ،برخی اندیشمندان سنی و مبتنی بر حفظ توحید فاعلی حق تعالی در عالم تکوین

در هدایت  هاآنبا سایر انبیا و ناکامی  ، مقایسه و تطبیق تلاش پیامبرن نزول آیهأبه ش
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 و دارندن تصرف تکوینی بر تقدر الهی یانبیا هاآنده است. به اعتقاد شاقربا و... ابراز 

 که همچنان باشد.می هاناانس دعوت و الهی امر رساندن و تبلیغ صرفاً هاآن وظیفه

پدر یا عموی خود  موفق نشد رغم شوق و اشتیاق وافر خویشعلی ابراهیم حضرت

 هن است رساندن و ابلاغ ،باشدمی وظیفه و برعهده انبیا پس آنچه. کند هدایت را آزر

؛ 181: 4ج ق،1418 بیضاوى، ؛ ؛422: 3ج ق،1407 زمخشرى،: ک.ر).آن از بیش چیزی

 :7ج تا:بی ؛ مراغی،62 :10جهمان،  ؛189 :11جهمان،  ؛345 :7 ج ،ق1414 رشیدرضا،

 (132 :20ج ،ق1411 ؛ زحیل ،74 :20جهمان،  ؛157

 کیک تصرف تکوینی از تصرف تشریعی و اختصاصفبا تاز این جهت که  ،این پاسخ

نگرش  کید نموده وأتصرف تکوینی به خداوند، بر توحید فعلی خداوند در نظام هستی ت

همچنین حوزه تشریع و اختیار انسان و و  کندتوحیدی مخاطب به جهان را تقویت می

شبهات  أی حاکم بر نظام علل و اسباب که منشلوازم آن را از حوزه ضرورت و جبر علّ

توان آن را پاسخی مشتمل بر نقاط قوت است و می ،جبرگرایان بوده، جدا کرده است

له ئاگر چه با توجه به اینکه مس ،ای عمومی با آیات هدایت تلقی نموداولیه و مواجهه

یر موارد این پاسخ  در سا ،تعارض فاعلیت پیامبر و حق تعالی منحصر در این آیات نیست

پاسخگویی به اشکال برخوردار  از عمق و شمول کافی در کاربرد ندارد و «رمی»مانند آیه 

 نیست.

اما  ،تکیه استدلال بر مسلمات خصم رواست ،های جدلیدر پاسخاگر چه همچنین 

مات خود در حجت جدلی استفاده کند. مفسران مذکور از یکی از تواند از مسلّمجیب نمی

های خود در شأن نزول آیه و ایمان حضرت ابوطالب در متن فرضمات و پیشمسلّ

له ایمان حضرت ابوطالب و نیز ئاند. با توجه به اختلاف نظر در مسل بهره بردهاستدلا

ز ا هاآن یان نزول و قیاس آن با سایر انبیا و اقربأ، اعتماد بر این ششأن نزول آیه

 استحکام جدلی لازم برخوردار نیست. 

 و اگر چه تلاش شده حکم از اصل به فرع منتقل و جامعی میان اصل تمثیل این در

حضرت  پذیرش عدم و اکرم رسول دعوت مانند هاییشباهت لذا به ،فرع تصویر گردد

، او یا علاقه پذیرش عدم و ابراهیم حضرت توسط ایمان به آزر دعوت با ابوطالب

به نسبت  ابراهیم با تلاش و اصراربه ایمان ابوطالب  ر اکرمبمحبت و اصرار پیام

که گفتیم این تمثیل اعتبار نداشته و دلیل قطعی بر سرایت  اما چنان ،شودآزر اشاره ایمان 

 حکم از اصل به فرع وجود ندارد.
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لسله ثیرگذاری و نقش آفرینی در سأپیامبر اکرم را از ت علاوه براینکه این پاسخ اساساً

علل خارج نموده و نقش او را در پدیده هدایت انکار کرده است که خلاف بداهت و 

، ثیر کلام و عمل او در نفس و جان مخاطبانأ، ت. دعوت پیامبرجریان عادی علل است

یمان ابه اسلام و  هاناهستند که در گرایش انس تکوینی و... همه اموری انذار و تبشیر

را به نحو مطلق از حوزه اثرگذاری تکوینی  توان پیامبرینقش دارند و از این جهت نم

 خارج نمود.

 دان قابلیتفق (ب

های رایج که از سوی برخی متکلمان و مفسران شیعه و سنی دیدگاهیکی از دیگر 

فقدان  بههدایت  سلببه توفیق و  هدایت، تحویل اثرگذاری در است باره ابراز شدهدراین

به جهت فقدان استعداد و قابلیت در برخی  قابلیت است. بر این اساس پیامبر اکرم

سلب  ه شریفه این نوع هدایت از پیامبرنیست و در آی هاآنقادر بر هدایت ، هاناانس

توان ناظر به این شده است. نگاه مفسرانی مانند فخر رازی و دیگر همفکران او را می

 ؛ زحیل ،341 :9، جق1419 ؛ مدرس ،6: 25، جق1420رازى، فخر)پاسخ دانست.

( این دیدگاه بر مبنای ضرورت 295 :5، جق1406 ؛ سبزوارى،1928 : 3ج ،ق1422

که  به این معنی ،اجتماع فاعلیت و قابلیت در تحقق پدیده هدایت سامان گرفته است

نه زمی ،اما به جهت فقدان قابلیت و استعداد ،در تحقق هدایت تام است فاعلیت پیامبر

 ده است.شاثرگذاری فاعل فراهم نشده و هدایت نفی 

توان در را می لبیانا مانند صاحب مجمعافرادی در میان مفسران شیعه نیز دیدگاه  

که به موجب  اندمعرفی کرده لطفی الهی هدایت را از مراد همین راستا تفسیر کرد. ایشان

اسباب ایمان و هدایت او را فراهم  که شودمیایجاد  شخص حالتی در ،ایمان موقع در آن

م توسط خداوند انجا کند. انجام این لطف و ایجاد این حالت و تصرف نفسانی فقطمی

 ،نفی شده هدایتی که در آیه شریفه از پیامبراز  مرادو  ده و احدی قادر بر آن نیستش

، 1372طبرس ، .)ستوند اایجاد این حالت و قابلیت در شخص است که مخصوص خدا

 (406 :7ج

ه لئگفته برخاسته از نوعی نگاه خاص کلامی در مساین نگاه علاوه بر مبنای پیش

یعنی تفسیر لطف به تصرف و ایجاد حالت و قابلیت پذیرش در شخص است. با  ،لطف

به  ، لطف یا قابلیت امکان هدایت نفی شده و فاعلیت پیامبر اکرمفقدان این توفیق

گونه  همان گونه که فرد نابینا قابلیت بینایی ندارد، ایننه کافی نیست. میتنهایی در این ز
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بر  هم محب و مصرّ لذا اگرچه رسول خدا ،باشندرا نمیافراد نیز قابلیت هدایت را دا

 شوند.هدایت نمی ،باشد هاآنهدایت 

تواند پاسخی ات و قوابل در دریافت فیض، میکید بر نقش معدّأاین رویکرد از جهت ت

فراهم آورد. در عرف عقلا برای  هاآناقناعی و متناسب با سطح عمومی مخاطبان برای 

به  هاآنهایی لازم است که برخی از ز جمله هدایت شرایط و زمینهای اتحقق هر پدیده

ای که در صورت فقدانِ زمینه مناسب و قابلیت لازم، به گونه ،قابل بستگی دارد قابلیتِ

اده لذا عمومیت و س ،حتی اگر قاعل تام الفاعلیه باشد باز هم هدایت تحقق نخواهد یافت

 توان از نقاط قوت این پاسخ به شمار آورد.فهمی این مطلب برای عموم مردم را می

تر قابل جا نموده در نگاه دقیقهاما از آنجا که موضع تعبیر قرآنی را از اساس جاب

 مل و تردید است.أمحل تو  نبودهپذیرش 

تمثیل و اشاره از عدم قابلیت برخی  ،قرآن کریم در موارد مختلف با زبان تصریح

سخن از عدم توفیق و قابلیت برخی  ،اما در آیه مورد نظر ،سخن گفته است هاانانس

نسبت به  بلکه آنچه به تصریح نفی شده فاعلیت پیامبر ،مخاطبان برای هدایت نیست

لذا انتقال محل بحث از  ،و اثبات فاعلیت خداوند در همین هدایت است هاآنهدایت 

که در  رسد. چناننمی منطقی به نظر ،به فقدان قابلیت مخاطب سلب هدایت پیامبر

 وند نیز وجه منطقی نخواهد داشت.اثبات فاعلیت خدا ،صورت فقدان قابلیت

 تمایز در ارائه و ایصال (ج

 ،قابل طرح است ،هاآندیدگاه دیگری که ناظر به آیات هدایت و تعارض ظاهری 

صال ای»و « ارائه طریق»نگاهی است که با تمایز میان دو نوع هدایت و رهبری با عنوان 

مراد از  ،این دیدگاه که در برخی تفاسیر شیعی مطرح شده ده است.ش، ابراز «به مقصود

 و مقصود از هدایت« ایصال به مطلوب»هدایت نفی شده در آیه شریفه سوره قصص را 

 معرفی کرده است.« ارائه طریق»اثبات شده را 

باره از ست. انبیا دراینارائه طریق وظیفه اساسی همه پیامبران ا ،بر اساس این دیدگاه

اند، اما هدایت به هیچ تلاشی مضایقه نکرده و راه را به افراد امت خویش نشان داده

ه دلست که بدن به سر منزل مقصود فقط کار خداو رسانی« ایصال به مطلوب»معنای 

ها را به آنپاشد و م  هاآنبذر ایمان و نور آسمان  را بر  ،افکندهاى آماده نظر م 

 (116 :16ج ،1371 شیرازى، رساند.)مکارممنزل مقصود میسر
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کند و از جهت تنافی ظاهری را رفع می، این پاسخ نیز با تفسیر و تقیید عبارات قرآنی

اختصاص نقش پیامبر به ارائه طریق و انحصار خداوند در ایجاد امکانات وجودی برای 

دعوت  آزادی خود، ان با اختیار ورسیدن به مقصود، مشتمل بر برخی نقاط قوت است. انس

اما حقیقت وجودی، اراده  ،شودمیپیامبر به هدایت را اجابت کرده و در مسیر هدایت وارد 

و اختیار، قدرت او بر حرکت در مسیر هدایت، امکانات وصول او به مقصد و همه جهات 

وجودی او معلول خداوند است. صفات وجود تابع اصل وجود است و از آنجا که اصل 

وجود انسان معلول حق است، همه صفات او نیز از جهت ایجادی به حق تعالی باز می

و جهات ایجادی به  ،«ایجاد»است و نه  «ارائه»ر این نقش پیامبر در هدایت گردد. بناب

 گردد.خداوند باز می

توان آن را در آیات مورد بحث پاسخی کامل تلقی کرد. تمایز میان اما در عین حال نمی

ارائه طریق و ایصال به مطلوب در کلام و تفسیر شیعه ناظر به تفکیک مقام نبوت و 

ه امامت و ولایت است. در همین حوزه است که هدایت تشریعی به دو رسالت از مرتب

اند به راهنمایی . رسالت برخی از انبیا که از مقام امامت برخوردار نبودهشودمیقسم تقسیم 

نشان دادن  رفِیعنی صِ« ارائه طریق»و ارائه طریق محدود شده و عهد امامت فراتر از 

 تقا یافته است.ار« ایصال به مطلوب»راه به مرتبه 

است که صاحب مقام نبوت و امامت  ناظر به پیامبر اکرم ،محل بحث ةآیات شریف

لذا با توجه به اینکه رسول ،اندن راهنمایی و ایصال را بر عهده داشتهأبوده و هر دو ش

این اشکال ، علاوه بر مقام رسالت از مقامت امامت هم برخوردار بوده است خدا

 ( 478 :7، ج1374طباطبایی، )د باقی است.همچنان به جای خو

 تفاوت در هدایت اولیه و ثانویه (د

ها با تفکیک امری تشکیکی و دارای درجه است. از این جهت برخی دیدگاه ،هدایت

میان درجات اولیه هدایت و مراتب متعالی آن، سعی در رفع تعارض ظاهری از آیات نموده

هدایت ثانویه و درجات عالیه هدایت است  ،مراد از هدایت نفی شده ،اند. بر این اساس

که اختصاص به خداوند دارد. وقتی انسان هدایت رسول را پذیرفت و به نظام تربیت  او 

و هدایت راه  ها به ایمانو عقیده و با شناخت به شناخت با آزادى و تفکر، گردن نهاد

ى و پاداش بزرگتر دست آورده و هدایته یت را بیافت، زمینه دریافت مراتب متعالی هدا

 (165: 1385صفای  حائرى، )به او خواهد رسید.
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و همراه  و رساندن است. و این خاص خداست نوعی دستگیرى  اعطای این هدایت

  رک؛ صفای)ها براى کسان  است که به ایمان و احسان و تقوا رسیده باشند.هدایت

 (165- 163: 1385حائرى: 

سخن از این جهت که از مبنایی عقلی و فلسفی در پاسخ به تعارض استفاده کرده،  این

فلسفی به اشکال تلقی توان آن را پاسخی شبهاز استحکام بیشتری برخوردار است و می

کرد. هدایت حقیقتی مطلق و متواطی نیست، بلکه مانند ایمان امری مشکک و دارای 

تواند به حسب تشکیک، طبیعت واحد تشکیکی می درجات متعدد بوده و بر مبنای فلسفی

که نظیر آن در سایر مفاهیم مقول  دارای احکام مختلف باشد. چنان ،مراتب متعدد خود

 به تشکیک در معارف دینی و علوم عقلی مورد قبول واقع شده است.

توان نقطه قوت این پاسخ تلقی نمود، اما اراده دو مرتبه این نحوه استدلال را می

در تغییر حکم نیازمند اثبات است و با توجه  ،تلف از هدایت در آیات و دخالت مراتبمخ

تواند دخالت درجات هدایت مستشکل می ،به ورود اثبات و نفی به طبیعت واحد در آیات

 نفی نماید. را در تغییر حکم و اختصاص به خداوند یا رسول اکرم

 کمی و تبیین فاعلیت طولی در عللمواجهه ح ـ(ه

له افعال اختیاری و ارتباط آن با علم و قدرت خداوند در تاریخ کلام و فلسفه از ئمس

نقش  ؛ای مهم و دشوار و معرکه آراء و انظار بوده استلهئمسو  اولین مسائل کلامی

له است. در معارف دینی نیز دو تعبیر ئانسان و خداوند در هدایت از مصادیق همین مس

ه کار رفته درباره استناد هدایت به خدا یا انسان ب ،ارضمتفاوت و به حسب ظاهر متع

 است. 

مه له هدایت نداشته و نسبت به هئاین تعبیر دوگانه اختصاص به مس ،تردر نگاه وسیع

ویژه در حوزه افعال ارادی انسان قابلیت طرح دارد. معارف ه مراتب افعال الهی در عالم ب

 نموده ثر در وجود معرفیؤخداوند را تنها علت م کید بر توحید افعالی،أدینی از سویی با ت

 رثیر و فاعلیت غیر را نفی کرده است. در این تعابیر دأهمه چیز را به او اسناد داده و تو 

و همه آثار و افعال، حتی افعال ارادی وجود ندارد ی ، جز ذات اقدس الهی فاعلوجود عالم

 د:انسان و خود مشیت و اراده نیز مستند به او هستن

 (16: رعد).«ءقُلِ الله خالِقُ کلّ شی» ـ

 (62: زمر).«ء  خالِقُ کُلِّ شیَاللهُ»ـ 
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 (54: اعراف).«الا لَهُ الخَلقُْ وَالامْرُ » ـ

 (100: انعام).«اللَّهُ یَشَاءَ أَنْ إلَِّا تَشَاءُونَ وَمَا»ـ 

 (101: انعام).«ء  شیَْ کُلَّ خَلقََ وَ»ـ 

 (96: صافات).«تَعْمَلُونَ وَمَا خَلَقَکُمْ وَاللَّهُ» ـ

 (3: فاطر)«.اللَّهِ غَیْرُ خَالقِ  منِْ  هَلْ» ـ

 (17.)انفال: «رَمَ  اللَّهَ کِنَّولََ رَمَیتَْ إِذْ رَمَیتَْ وَمَا» ـ

 (154: عمرانآل).«لِلَّهِ کُلَّهُ الْأمَرَْ إِنَّ قُلْ» ـ

های دیگر و اعمال اختیاری از سوی دیگر افعال مختلف در جهان هستی را به فاعل

 انسان را به خود او مستند کرده است: 

مُدَبرراتِ فَالْ  النَّاشِطاتِ نَشْطاً وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً فَالسَّابِقاتِ سَبْقاًوَ  وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً»ـ 

 (1-5أَمْراً)نازعات: 

 (104: انعام).«فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمنَْ عمَیَِ فَعَلَیْهَا» ـ

 (15اسراء: «)مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدی لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلیَهَْا»ـ 

 (3انسان: )«إمَِّا کَفُورا إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرا وَ» ـ

 (29: )کهف.«شَاء فَلْیَکْفُرْوَقُلِ الْحقَُّ مِن رَّبرکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن »ـ 

ها جمع نموده و در جمع میان این دو گاه نیز همزمان میان فاعلیت خود و دیگر فاعل

های تحقق ثیرگذاری اسباب و علل مختلف که واسطهأمیان فاعلیت حق تعالی و ت ،طایفه

حو مشترک ای که برخی افعال واحد را به نبه گونه ،بیندفعل او هستند، هیچ منافاتی نمی

که مرگ را به عنوان یک پدیده واحد گاه به  چنان ،دهدبه خود و دیگران استناد می

( اسناد می97: ( و گاه به ملائکه الهی)نساء11: ( گاه به ملک الموت)سجده42 خود)زمر:

منین نسبت داده و میان اسباب آسمانی ؤرا همزمان به خود و م دهد یا پیروزی پیامبر

 (. 62: نماید)انفالیو زمینی جمع م

سر آدم به ای  شیّپ ست و  تم ست که تو هر چه برای خودخواهی، توانی خوا من ا
 دهی و به نعمت من اســـت که بربه نیروی من اســـت که واجبات مرا انجام می

 ( 338: 1398)صدوق، .شوی، توانا میمعصیت من

 ،روایی و حکمیـقرآنی ةرغم هماهنگی واقعی در اندیشتعابیر مختلف متون دینی علی

 له پدید آورده است.ئفکری عمده در این مسمسیر سه  ،به حسب تعارض ظاهری
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مشهور اشاعره با تکیه بر آیات و روایات فاعلیت مطلق حق و در دفاع از توحید افعالی 

موده، ثیرگذاری علل را انکار نأت «سنت الله»و  «عادت الله»با انکار علیت و تحویل آن به 

حوادث عالم از جمله افعال ارادی انسان را به خداوند نسبت دادند. معتزله در مقابل  همه

با تکیه بر حسن و قبح عقلی و فروعات آن چون وعد و وعید و ثواب و عقاب، مدح و ذم 

و استحاله شرعی بودن حسن و قبح، در افعال اختیاری انسان به تفویض مطلق قائل 

خداوند در  هاآنیید کردند. به نظر أحوزه حوادث خلقت تشده و فاعلیت خدا را فقط در 

افعال اختیاری انسان هیچ نقشی نداشته و او خود فاعل مطلق و مسئول افعال اختیاری 

ل له در دو نقطه مقابئو آثار مترتب بر آن است. دو نگرش اشعری و معتزلی در این مس

حوادث اجتماعی و سیاسی  ی فکری و حتیهاناهم قرار گرفته و مجادلات علمی، جری

 مختلفی رقم زدند.

، نگاه اشعری و معتزلی را در دو متکلمین و حکمای شیعه در پرتو ارشادات ائمه

سوی افراط و تفریط تلقی نموده و با تبیین صحیح فاعلیت طولی، ضمن حفظ قدرت و 

حید ومسئولیت انسان در اعمال اختیاری، از آثار منفی ناشی از کج فهمی نسبت به ت

 افعالی نیز جلوگیری نمودند.

واحد  أای از علل و معالیل به نحو طولی به مبددر سلسلهموجودات  ،در تبیین حکمی

در  ثیرگذارأس این سلسله تنها موجود واجب و مستقل و تأشوند. خداوند در رمنتهی می

، 1375، نا)ابن سیهستند متکی به اوهستی است و سایر موجودات با واسطه یا بی واسطه 

در مقام تأثیر و نه در ذات و نه  ،جز حق تعالی همه موجودات ممکن الوجودند (300: 3ج

تِ خود و ، حقیقدر این سلسله هر فاعل و سببی نداشته و یاستقلالهیچ گونه  ،علیت

. پس اصل وجود م به اوستئقاخداوند اخذ نموده و وجودِ خود و تأثیر و فاعلیتِ خود را از 

 یی،)طباطبا.همه فعل حق تعالی و مستند به اوست، ود در تمام عالم هستیو کمالات وج

 (176ق: 1416

 و مخلوق ممکن که یکی از موجودات نیز سانهمین قاعده در حوزه افعال اختیاری ان

جاری است. وجود انسان، حیات، قدرت و اراده و همه اوصاف و کمالات او خداوند است، 

 علت . خداوندشودمیان سلسله طولی علل به او افاضه از جانب خداوند و از طریق هم

( در عین حال انسان 17 :ق1416طباطبایی، ).است ءعلت فاعلی برای تمام اشیا وتامه 

قادر است این حیات،  ،خصوصیت اراده و اختیاری که در نهاد او نهاده شده استدلیل به 

اصل وجود و هر چند  .قدرت و بقیه کمالات خدادادی را در جهت خاص استعمال کند
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ست، اما تعیین زمینه، محل و جهت وقوع این وند ااز خدا، کمالات او از جمله ارادهِ او

تواند با همین وجود و اراده فعل به اراده و اختیار خدادادی عبد بستگی دارد. انسان می

اعلیت ف خداداد، فعلی از افعال ارادی خود را تحقق بخشد. بدیهی است که با توجه به نظام

رود. اساس وجود و حیات و هم فعل خدا و هم فعل انسان به شمار می ،این فعل ،طولی

ای که در تحقق این فعل نقش داشته از حق تعالی است و نوع استفاده از قدرتی و اراده

این قدرت و حیات و اراده به انسان ارتباط داشته و از جهت همین ارتباط فعل او نیز به 

 (20ق: 1404ابن سینا، ).رودشمار می

این تبیین حکمی فاعلیت طولی در حفظ قدرت انسان و توحید افعالی حق تعالی به 

های رایج کلامی و تفسیری در توضیح آیات و روایات و معارف تر از دیدگاهمراتب مترقی

 عمیق دینی است.

گونه خداوند جهان را بر نظام اســـباب و مســـببّات قرار داده ... و این جهت هیچ 
شتن خداوند در ملک و خالقیّت ندارد شریک ندا : 3: ج1389مطهری، ).منافات  با 

286) 

توان در تفسیر حکمی این نگاه حکمی و تکیه بر توحید فاعلی و فاعلیت طولی را می

 هاناانس قادرند الهی هدایت طول در انبیاء ،از آیات محل بحث مشاهد کرد. در این تقریر

و در طول اراده و حیات و قدرت او به هدایت  کرده راهنمایی المتع خدای سمت به را

 قصص رهسو مبارکه آیه پس. استقلالی ندارند از خود کار این در، البته بپردازند دیگران

و  هدایت نفی نموده و با مطلق را هاناانس هدایت در خدا رسول استقلال و اصالت

 ؛78 :16جهمان،  ؛220 :7ج ،1374 طباطبایی،: ک.ر).فاعلیت طولی حضرت منافات ندارد

 (512 :20جهمان، 

 ترقی از علت به مجری و تلاقی حکمت و عرفان  ،مواجهه عرفانی( و

بودن قدرت و فاعلیت خدا و سایر موجودات و  عرضفاعلیت طولی اگر چه شائبه هم

سوی افراط و باره را رفع کرده و به شبهات در دو دراین شکل گرفتهتعارض و تناقض 

که مبتنی بر تشکیک خاص فلسفی سامان طولی  علیتدهد، اما در این تفریط پاسخ می

اگر چه از خود  ـ و همه مراتب موجودات همه علل اعم از قریبه و بعیدهیافته است، 

در تحقق معلول دارای  اما سهمی از وجود حقیقی در این نظام داشته و ـ استقلال ندارند

و هم به  مادونعلل هم به  حقیقتاًدر این سلسله معلول ای که گونهبه  ،نقش هستند



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
شم

ش
 /

ن  
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

98
 

198 

. بنابراین در این سلسله علل میانی مالک مرتبهشودنسبت داده می به نحو طولی خداوند

، )آشتیانی.اندمتن هستی را شکل داده ،ای از وجود و تحقق بوده و همین مراتب حقیقی

1376 :178) 

ت طولی هنوز تا آن تقریر متعالی که با تکیه بر سطح نظریه فاعلی رسدبه نظر می

اصله ف ،به توحید حقیقی و نفی وجود از ماسوی دست یابد ،تری از آیات و روایاتعمیق

بدان قانع  ،ن تقریر حکمیایرغم خرسندی به روست که حکمت اسلامی علیدارد. ازاین

تری در این زمینه متمایل عالیویژه در تلاقی با حکمت عرفانی به نوع نگاه مته نشده و ب

 شده است. 

ظهور و تجلی و اشراق  ،از رهگذر این تمایل فکری است که در فلسفه شیخ اشراق

دهد در نظام فلسفی اشراقی تا آنجا که ترجیح می ،گیردجای علیت و سلسله علل را می

ثیر علل أت، در پرتو این نگرش عرفانیاستفاده کند و « نور»از  «وجود»خود حتی به جای 

 .شودمتوسط که در تشکیک و جود مطرح بودند، نفی می

 ،علل میانی و انوار متوسط اگر چه در سسله تشکیک انوار قرار دارند ،در حکمت اشراق

اعده بلکه مبتنی بر ق ،به واسطه سلسله حاجبه علل نیست هاآناما رابطه نور الانوار با 

ر و به عنوان بستر تحقق این انوار به نحو مستقیم با اشراق، نور الانوار همراه با این انوا

: 2ج، 1372 ،یسهرورد)حاضر است. هاآنهای عالم ارتباط اشراقی داشته و با همه معلول

140) 

دیگر اصل وجود و تحقق و آثار آن به نحو حقیقی به انوار  ،در این تبیین عرفانی

عل به غیر اسناد مجازی است. در بلکه اسناد وجود و ف ،شودمیمادون و متوسط اطلاق ن

 این نگاه اشراقی عرفانی وسایط به مجاری تحویل رفته و خالق مطلق فقط خداوند است. 

 ،تکیه بر وجود ربطی و سلب علیت از مراتب میانی، تحویل علیت به ظهور و تجلی

ی هاالله و حکم به اعداد و مجرا بودن، از ویژگیاسناد مجازی وجود و فعل به ماسوی

نگاه عرفانی است که در ادامه حکمت اشراق و به مدد مبانی و اصول حکمت متعالیه به 

 (341: 2ج ،1368صدر المتألهین، )تر تبیین گردید.نحو کامل

 وردها، نتایجاحکمت متعالیه در موقف نهایی با تحویل در مبانی و تحول در دست

دی و مجرا بودن تعینات و حکمت خویش را به حکمت عرفانی گره زده و به علیت اعدا

حتی نسبت دادن محرک و علت  کند. در این نگاه،مظاهر در افاضه مستقیم حق تکیه می
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صدر المتألهین، ).آیندبه حساب میاز علل معدّه نیز تحریک در اجسام به علل طبیعی 

 (213: 2ج، 1368

ود واجب وجدر این نگاه تمام حقایق ممکنات وجودات ربطی بلکه عین ربط به حقیقت 

وجود خداوند یگانه م. برای اشیا وجود نداردوجود حقیقی مستقلی جز حق تعالی  و هستند

 هکمبدأ و منشأ تمام کائنات است، سایر وجودات نه وجود وابسته بل وواجب الوجود بالذات 

عین الربط به واجب الوجودند، مانند خورشید که علت و منشأ تمام نورهاست، اعم از 

یا آخرین مرتبه نوری که به زمین و  شودتقیما از ذات خورشید ساطع میسنوری که م

 (55 :1380صدر المتألهین، ).رسدجسم می

علل واسطه به عنوان علت حقیقی نقشی نداشته و نقش تمام  ،در این نگاه عرفانی

ظهور وجود حقیقی در مخلوقات و مظاهر  (سازیزمینه)های ممکن نقش اعدادیعلت

در واقع اطلاق علیت به علل اعدادی با نوعی مسامحه در تعبیر صورت می خلقی است.

که اسناد وجود به مظاهر و معدات اسناد به غیر ما هو له و به نحو مجاز  گیرد. چنان

یابد. تعینات و معدات سهمی از هستی حقیقی نداشته و به حسب ارتباط عقلی تحقق می

شوند. در ادامه این سیر و با به وجود میبا وجود حقیقی و نسبت با اوست که متصف 

اصل و حقیقت وجود به یک تقارب به وحدت شخصی وجود است که در حکمت متعالیه 

، سایر وجودات به وجود حقیقی واحد برگشته و ظهور آن محسوب هوجود منحصر شد

 :شوندمی

ــتی که وجود ــت و ماهیات و ،دانس ــت که عین حق اس اعیان  حقیقت واحدی اس
نه ند ممک ندار یت  ،وجود حقیقی  که موجود به ظهور در پرتو نور وجود  هاآنبل
ظاهر در همه مظاهر و ماهیات و مشــهود در تمام شــئونات و تعینات جز  اســت...

 (339: 2ج ،1368، )شیرازی.حقیقت وجود چیزی نیست

ء ظهور اثر أمنش ،سایر موجودات از آن جهت که مظهری از مظاهر حق تعالی هستند 

 بلکه اساساً  ،رو نه تنها فاعل حقیقی غیر حق تحقق نداردگیرند. ازاینقرار می و فعل

 : شودمیموجودی جز خداوند به وجود حقیقی متصف ن

ضی  سمایی که اعیان ممکنات مقت مظاهر کثیر در حق واحد ، ستهاآنبه تعدد ا
ـــت که کثرت نداردتعدد پیدا می  ،)ابن عربی.کنند و در حقیقت عین واحدی اس

 (298: 2ج، م1946
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موجودات مظاهر اسما و صفات حق هستند و همه این تعینات و مظاهر کلی و جزیی 

همان  ،رو فعل مظهرازاین ،متحد است هاآنمطلق هستند که با همه  أتعینات همان مبد

اما در یکی حقیقی و در دیگری  ،شودمیفعل حق است و اگر چه به هر دو اسناد داده 

، شودمیدر عین حال که به مظاهر از جهت ارتباط با حق اسناد داده  لذا ،مجازی است

  امکان سلب نیز دارد.

 عرفانی آیاتی از قبیل آیات هدایت معنای ،بر اساس سیر تکاملی این نگاه فلسفی

کنند و فعل عبد در عین حال که فعل عبد است از او صحت تری پیدا میباطنی عمیق

ن تعی ،اصل وجود انسان در عین حال که وجود انسانی استکه  کند. چنانسلب پیدا می

لذا سلب وجود و آثار و افعال وجود از این  ،شودمیو مظهر خاص وجود مطلق الهی تلقی 

به  یمظهر نه تنها صحت داشته بلکه مقتضای بالاترین مراتب کمال انسانی در ارتقا

الهی و صفات بشری در جایی که افعال خلقی در افعال  ،توحید علمی و عملی است

 (365: ق1428 ،)بقلی شیرازی.صفات الهی و ذات انسانی در ذات الهی فانی گردیده است

 ودشمیدوگانگی میان ظاهر و مظهر که امری اعتباری است برداشته  ،بر این اساس

و واسطه ظهور مراتب بعدی در تعینات جزیی است. از  امجر ،هر مرتبه از تعینات کلی و

در مراتب مختلف عالم خود مجرا  تعین رسول اکرم ،جهت این اتحاد ظاهر با مظهر

صفات وافعال الهی است. هدایت او به وجهی غیر هدایت حق است و به  ،و مظهر ذات

هم « ذ رمیتو ما رمیت ا» ةیه شریفآلذا فعل واحد در  ،وجهی همان هدایت حق است

برای او اثبات شده و هم از او نفی شده است و این نه در رمی که در همه افعال و صفات 

، عربی)ابن«.ما هدیت و لکن الله هدی»توان گفت و میلذا  ،همه مظاهر جاری است

 (144: 2ج تا،بی

 گیرینتیجه

 تعارضاشکال و شبهه شده است.  أتعارض ظاهری میان برخی آیات قرآن گاه منش

 که در آیه اول هدایت از رسول خدا اسوره شور 52سوره قصص و آیه  56میان آیه 

 نفی شده و در آیه دوم هدایت برای ایشان اثبات شده از آن جمله است. 

ها متعدد بوده های مختلف مطرح شده است. این پاسخدیدگاه ،در پاسخ به این اشکال

ها و برخوردارند. در این مقاله به بررسی این پاسخو  هر کدام از از نقاط قوت و ضعفی 
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پرداخته و نشان دادیم که دیدگاه حکما و عرفای شیعه نسبت   هاآننقاط قوت و ضعف 

 ها از برتری نسبی، عمق و استحکام بیشتری برخوردار است.به دیگر پاسخ

در همه  یدیدگاه حکمای شیعه با تبیین صحیح فاعلیت طولی، توحید افعالی حق تعال 

افعال عالم هستی را حفظ نموده است. همچنین با جمع حقیقی میان تعلق قدرت خداوند 

به فعل واحد، هر دو قدرت را در تحقق و ایجاد فعل سهیم دانسته  و قدرت پیامبر اکرم

را تصحیح  و از این رهگذر اثبات و سلب هدایت در دو آیه شریفه، نسبت به پیامبر اکرم

 نموده است.

از جمله اراده و قدرت او  ر نظام فاعلیت طولی، اصل وجود و همه کمالات پیامبرد

اراده و قدرت خدادادی خود را در جهت وقوع فعلی خاص،  از خداست، اما پیامبر

بخشد. با توجه به فاعلیت طولی استعمال نموده و فعلی از افعال ارادی خود را تحقق می

توان گفت: می رود و حقیقتاًبه شمار می یامبرهم فعل خدا و هم فعل پ ،این فعل

الفعل فعل الله و هو فعلنا(. )«نیز هست فعل خداست و در عین حال فعل پیامبر ،فعل»

 سلب نمود. اکرم توان همین فعل را از پیامبرء اول، میأکه با نظر به مبد چنان

یین موضوع واحد تب این تبیین قادر است اثبات و نفی هدایت در دو آیه شریفه را در

ها به تفکیک موضوع، تعدد متعلق، تمایز میان انواع هدایت نماید و خلاف دیگر دیدگاه

 یا تفاوت در اشخاص از نظر وجدان و فقدان قابلیت، نیازی نیست. 

تر، نگاه حکمی مبتنی بر فاعلیت طولی را ارتقا دیدگاه عرفانی نیز با نگاهی دقیق

یت طولی در فاعل .خاص عرفانی به اشکال پاسخ گفته است بخشیده و مبتنی بر مبانی

وجود دارد، اما هر یک از علل  اگر چه با نظر به علت بعید، امکان سلب فعل از پیامبر

سهمی از وجود حقیقی در این نظام داشته و در تحقق معلول دارای نقش هستند، به گونه

ن و هم به خداوند به نحو طولی هم به علل مادو ای که معلول در این سلسله حقیقتاً

 ها حقیقی است.شود و اسناد فعل نیز به سایر علتنسبت داده می

نگاه عرفانی با تحویل علیت به ظهور و تجلی، تکیه بر وجود ربطی و سلب وجود و 

الله را مظهر و مجلای ظهور صفات و کمالات حق علیت حقیقی از مراتب میانی، ماسوی

 ت.تعالی معرفی کرده اس

ها فقط مجاری تحقق فعل حق تعالی بوده و در تحقق فعل با این نگاه، سایر علت

 (سازیزمینه)های ممکن، نقش اعدادیبیش از مجرا و معد بودن نقشی ندارند. نقش علت

ناد حق تعالی، اس لذا اسناد فعل به غیر، برای ظهور کمالات حق تعالی در مخلوقات است
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اسناد، صحت سلب نیز دارد. بنابر این در دو آیه شریفه اسناد رغم این مجازی است و علی

 کار رفته و منافاتی میان دو تعبیر قرآنی وجود ندارد.ه مجازی و سلب حقیقی هر دو ب

مبتنی بر معارف دینی شیعی و  ،ایرغم تصور عدهاین مواجهه حکمی و عرفانی علی

، بین الامرین و فاعلیت طولی امرٌ برخاسته از روایاتی است که درباره معارف عمیقی چون

ن و ظهور و تجلی حق تعالی و توحید حقیقی ایراد شده است. در حد امکان متکی بر أش

از استحکام و انسجام بیشتری نسبت به سایر رویکردها و  استدلال عقلی و برهان است

در تمام  ،له برخوردار است و علاوه بر نفی تعارض از این دو آیهئها در این مسو پاسخ

 مسائل و اشکالات مشابه کاربرد دارد.

 

 

 

 و مآخذ: منابع

 قرآن کریم 

  هالشیع تصانیف الی الذریعة ق(،1403)محمد محسن تهرانی،آقا بزرگ، 

 دارالاضواء. :بیروت

 مکتب :ابن سینا(، قم)التعلیقات (،ق1404)ابن سینا، حسین بن عبد الله 

 .النشر مرکز /الإسلامی الإعلام

 انتشارات  :، قمالاشارات و التنبیهات(، 1375)ـــــــــــــــــــــ

 نشر البلاغة.

 (1429ابن شهر آشوب، محمد بن علی،)متشابه القرآن و المختلف فیه ق، 

 العارف للمطبوعات. ةموسس :محقق: حامد مومن، بیروت

 دار صادر. : تا(، الفتوحات المکیة، بیروتالدین)بیابن عربى، محى 

 دار إحیاء الکتب : قاهره ،فصوص الحكم ،(م1946) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هالعربی
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 هارون،: محقق ،اللغة سییمقا معجم ،(ق 1404)احمد فارس، ابن 

 ی.الاسلام الاعلام مکتب :قم محمد، عبدالسلام

 تحقیق:  ،القرآن مشكل تأویلق(، 1423)عبدالله بن مسلم ،قتیبه ابن

 .منشورات بیضون /دار الکتب العلمیهبیروت:  ،الدینشمسابراهیم 

 داربیروت: ، 3چ ،العرب لسان ،(ق 1414)مکرم بن محمد منظور، ابن 

 .صادر

 قم، هستی از نظر فلسفه و عرفان، (1376)آشتیانی، جلال الدین: 

 .دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قمانتشارات 

 تهران: ، المقدمات من كتاب نص النصوص(، 1352سید حیدر) ،آملى

 انتشارات انستیتو ایران و فرانسه. 

 تصحیح احمد فرید  ،تقسیم الخواطر ،(ق1428روزبهان)، بقلى شیرازى

 دار الآفاق العربیةه: قاهر ،المزیدى

 ،تفسیر)التأویل أسرار و التنزیلأنوار ،(ق1418)عمربن  عبدالله بیضاوى 

 إحیاء التراث العربی.دار، بیروت: لبنان ،(البیضاوى

 (1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد ،)المفردات فی غریب القرآنق ،

الدار  /بیروت: دارالعلم /، دمشق1تحقیق: صفوان عدنان داودی، چ

 الشامیه.

 لمنارا بتفسیر الحكیم الشهیر القرآن تفسیر ،(ق1414)محمد رضا،دیرش، 

 .المعرفةدار :بیروت

 ،جالمنه و الشریعة و العقیدة فی المنیرالتفسیر ،(ق1411)وهبه زحیلى، 

 .الفکر دار :دمشق، 2چ

 الفکر. دار، دمشق: 1چ ،الوسیط التفسیر ق(،1422)ـــــــــــ  
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 بیروتالقرآن علوم فی البرهانق(، 1410بن بهادر) زرکشی، محمد ،: 

 دارالمعرفه.

 ،الکتاب العربی.دار :بیروت ،3چ ،الكشاف ،(ق1407)محمود زمخشرى 

 (1385سبحانی، جعفر ،)بوستان کتاب :قم، فروغ ابدیت. 

 ،بیروت ،المجید القرآن تفسیر فى الجدید (،ق1406محمد) سبزوارى: 

  للمطبوعات. دارالتعارف

 قواعد و اختلاف موهم آیات»  (،1390اسمعیل) بیرامی، سلطانی 

 .71-92، ص4، ش1دوره ، کتاب قیم، «تفسیر

 تهرانكتاب حكمة الإشراق (،1372)سهروردی، یحیی بن حبش ،: 

 .سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 ،آیت حضرت کتابخانه: قم ،المنثور الدرق(، 1404عبدالرحمن) سیوطى

  .نجفى مرعشى الله

 اضلال و هدایت انتساب» (،1394مدد) یزدان طیبه و محمد پور، شعبان 

 دوفصلنامه ،«رازی فخر و طباطبایی علامه دیدگاه از قرآن در خدا به

 .3ش ،2، دورهطباطبائی علامه اندیشه

 کثیر ابن دار :دمشق ،القدیر فتح ،(ق1414)محمد ،یشوکان. 

 الحكمة المتعالیة فی ، (1368)صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم

 .مکتبة المصطفویقم: ، 2، جهالأسفار العقلیة الأربع

 جامعه مدرسین :قم، التوحید ق(،1398محمد بن علی) ،صدوق. 

 لیلة :قم ،2، چقرآن از برداشت روش (،1385على) حائرى، صفایى 

 القدر.
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 (1374طباطبایی، محمد حسین ،)ترجمه سید ، ترجمه تفسیر المیزان

قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه ، 5چموسوی همدانی، محمد باقر 

 قم.مدرسین حوزه علمیه 

 جماعة المدرسین قم: ، هنهایة الحكم ق(،1416)ـــــــــــــــــــ

  .هفی الحوزة العلمی

 بیروت، 2چ ،تفسیرالقرآن فی المیزان ،(1390)ـــــــــــــــــــ: 

  .للمطبوعات الأعلمی مؤسسة

 ،3چ ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع (،1372)حسن بن فضل طبرسى، 

 .خسرو ناصر :تهران

  ،تهرانهاجوبة المسائل النصیری(، 1383)محمد بن محمدطوسی ،: 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى

  ،تطبیقی بررسی»(، 1395پیشوایی)سید محمود و فریده طیب حسینی 

حدیث،  و قرآن تطبیقی ، مطالعات«قصصسوره  56 هآی نزول شأن

 .6، ش4س

 دار :، بیروت3چ ،الكبیر التفسیر ق(،1420عمر) بن محمد رازى، فخر 

  العربی. التراث إحیاء

 ،قاهره3چ ،الاشارات لطائف م(،2000هوازن) بن عبدالکریم قشیرى ،: 

 للکتاب. العامة المصریة الهیئة

 شرح الإشارات و  ق(،1403)قطب الدین رازی، محمد بن محمد

 .دفتر نشر کتاب :مع المحاکمات(، قم)التنبیهات للطوسی

 ،الشروق دار :روتیب، 35چ ،القرآن ظلال یف ،(ق1425)دیس قطب. 

 تصحیح عاصم ابراهیم  ،مفتاح الغیب م(،2010صدر الدین) ،قونوى

 دار الکتب العلمیه. :بیروت ،الکیالی
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 تصحیح سید شرح فصوص الحكم(، 1375)قیصرى رومى، محمد داوود ،

 انتشارات علمى و فرهنگى.تهران: جلال الدین آشتیانى، 

 (1403مجلسى، محمد باقر،)تصحیح جمعى از محققان ،بحار الأنوار ق ،

 ار إحیاء التراث العربی.: دبیروت

 ،محبی دار :، تهران1چ، القرآن هدى من ق(،1419محمدتقى) مدرسى 

  .الحسین

 ،الفکر.دار :بیروت ،المراغى تفسیر ،(تایب)مصطفى احمد مراغى 

 (1389مطهری، مرتضی ،)صدرا تهران: ،3ج، مجموعه آثار. 

 فرهنگی موسسه :قم ،شبهات و ردودق(، 1423)هادی معرفت، محمد، 

 التمهید. انتشاراتی

 ،البعثة. مؤسسة :قم ،ابوطالب ایمان تا(،محمد)بی بن محمد مفید 

 الکتب دار :، تهران10چ ،نمونه تفسیر (،1371ناصر) شیرازى، مکارم 

  .هالإسلامی

 


